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Abstract  
Halliday's SFG is one of the theories that is effective in the analysis of 

literary texts. In this theory, the understanding of language and language 

uses is formed in context of situation and social context. From Halliday's 

point of view, context of situation is a sign that has three components, and 

each component corresponds to one of the triple metafunctions of language. 

In comparative study of literary texts, analysing of each of these 

metafunctions cause to understand the meaning of the text and the attitude of 

the speaker of the text about the subject. In this article, based on this theory, 

the elegies written by two contemporary poets, Sohrab Sepehri and Ahmed 

Shamloo, in the mourning for Forough Farrokhzad are studied. By studying 

transitional structure, logical – semantic structure, taxis structure, modal 

structure, theme – rheme structure, and information structure as well as non-

structural relations cause to understad the linguistic and textual differences 

and similarities of these two texts. The research method is qualitative and 

quantitative. This study shows tht Shamloo tends to represent the outer 

world in his elegies and Sepehri tends to represent the inner world. Shamloo 

considers his audience, i.e. Forough Farrokhzad, present and therefore uses 

the present tense, while Sepehri only uses the past tense considering the 

audience absent. 

Keywords: elegy, Ahmed Shamloo, Sohrab Sepehri, Forough Farrokhzad, 

Halliday, SFG. 
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 یاحمد شاملو و سهراب سپهر یةزبان در مرث هایفرانقش یبررس

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد  ییآقابابا هیسم
  

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه علامه طباطبائ ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر ۀآموختدانش     یزمان یمحمدمهد

 چکیده
تحليل متون ادبي است. در این نظریه،  هاي کارآمد درگراي هليدي یکي از نظریهبنياد نقششناسي نظامزبان

گيـرد. از دیـدگاه هليـدي بافـت درک زبان و کاربردهاي زبـاني در بافـت مـوقعيتي و اجتمـاعي شـکل مـي

گانة زبان متناظر اسـت. هاي سهاي است که سه سازه دارد و هر سازه با یکي از فرانقشموقعيتي، نظامي نشانه

هـا سـبب درک معنـاي مـتن و نـوع نگـرش ل هر یـک از ایـن فـرانقشاي متون ادبي تحليدر بررسي مقایسه

هایي که دو شاعر معاصـر، سـهراب شود. در این مقاله، براساس این رویکرد مرثيهگویندة متن به موضوع مي

گـذرایي، منطقـي ـ  شود. با بررسي نظاماند بررسي ميزاد سرودهسپهري و احمد شاملو، در رثاي فروغ فر 

بخشي، اطلاعي، و نيز عناصر غيرساختاري در دو مـتن و مقایسـة آن گي، وجهي، آغازگر ـ پایانمعنایي، بست

ها را دریافـت. روش پـژوهش توان تفاوت سبک دو شاعر، یعني نگرش آنان به جهان و نحوة بيان آندو مي

بازنمـایي جهـان  کيفي و کميّ است. از نتایج پژوهش این موارد است: شاملو بيشتر در مرثية خود گرایش به

زاد، را حاضر در بيرون و سپهري گرایش به بازنمایي جهان درون دارد. شاملو مخاطب خود، یعني فروغ فر 

که سپهري با غایب دانستن مخاطب نظر گرفته و به همين سبب افعال زمان حال را به کار برده است، درحالي

 فقط از زمان گذشته استفاده کرده است. 

 ادیبندستور نظام ،یدیزاد، هلفروغ فرخ ،یاحمد شاملو، سهراب سپهر ه،یمرثها: کلیدواژه
 .اگرنقش
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 . مقدمه4

 . بیان مسئله 4. 4

 مرگ با بشر دیرباز از. است ایران و جهان ادبيات در کهن بسيار ادبي انواع از مرثيه

 با مواجهه در را خود احساسات و بوده مواجه خود زندگي در تأثيرگذار هايشخصيت

 زندگي، مرگ، به شاعر نگاه هامرثيه این. است کرده بيان نثر یا شعر قالب در هاآن مرگ

 بتواند که منظري از هامرثيه بررسي. هدمي نشان را دیگر بنيادین مسائل و احساسات، جهان،

 و خود، جهان، به او نگرش و کند بيان را شاعر سبک مختلف هايجنبه دقيق نحويبه

 از یکي. دارد آشکار ضرورتي کند تصویر مستدل و عيني صورتبه را دیگري

 مطالعة براي را زمينه دقيق شناختيروش ابزارهاي و نظري مفروضات با که رویکردهایي

. است هليدي گراينقش بنيادنظام دستور کندمي فراهم شاعران سبک بنيادین هايجنبه این

 اجتماعي نظام و جامعه در زبان کارکردهاي به ارجاع با زباني هايپدیده» رویکرد، این در

 متون در کارکردها این تحليل(. 89: 6869 حسن، و هليدي) «شوندمي توصيف و تبيين

 شدهبررسي متون اگر. کندمي آشکار گرپژوهش بر را متن فرهنگي و موقعيتي بافت ادبيْ

 این در. شودمي مشخص بيشتر تحليلي چنين اهميت باشند، تاریخي نظر از شاخص آثاري

 از دیگر سبکصاحب شاعر رثاي در معاصر سبکصاحب شاعر دو از مرثيه دو پژوهش

 فروغ رثاي در سپهري سهراب مرثية و شاملو مرثية: شودمي بررسي هليدي رویکرد منظر

 تأثيرگذار شاعران اینکه فارسي، شعر تاریخ نظر از زادفر  فروغ اهميت به توجه با. زادفر 

 بدین. است حائز اهميت اندشده مواجه او درگذشت با چگونه دیگر سبکصاحب و

 :دهدمي پاسخ زیر هايپرسش به پژوهش این ترتيب،

 است؟ صورت چه به شاعر دو مرثية در جهان بازنمایي -

 دارند؟ وضعيتي چه مرثيه دو این در درگذشته شخصيتِ و مخاطب، گوینده، -

 است؟ ايشيوه چه به مخاطب و گوینده با ارتباط در متن بنديصورت -

 . پیشینه2. 4

هاي متعددي گراي هليدي در متون ادبي موضوع پژوهشبنياد نقشکاربست دستور نظام
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( در پژوهشي با بررسي فرانقش تجربي به 6863ایشاني و برزگري ) بوده است. براي نمونه،

هاي گلستان سعدي و بهارستان جامي مقایسة مضمون و سبک در حکایات و حکمت

گراي شناسي نقشهاي دیگري نيز براساس رویکردهاي زباناند. ایشاني پژوهشپرداخته

گران دیگر ري پژوهشهليدي و حسن  مشخصاً در حوزة انسجام و پيوستگي، با همکا

تحليل انسجام و پيوستگي در غزلي از حافظ »ها، صورت داده است. ازجملة این پژوهش

لو نبي( است. همچنين، 6836)پورنامداریان و ایشاني، « گراشناسي نقشبا رویکرد زبان

خته بنياد هليدي پردا( به مقایسة غزلي از خاقاني و غزلي از حافظ براساس دستور نظام6868)

گرا صورت نگرفته بنياد نقشاست. در مورد اشعار شاملو  پژوهشي براساس دستور نظام

ها بخشي از مباحث این رویکرد در برخي اشعار شاملو به کار است، فقط در برخي پژوهش

کيفيت انسجام متن »( در مقالة 6861پور )زاده و باباحسينبسته شده است. براي نمونه قاسم

به بررسي « "پریا و دختران ننه دریا"ي کودکانة احمد شاملو با تکيه بر شعر در اشعار روای

اند؛ اما کاربرد این نظریه در برخي اشعار سپهري مباحث انسجام در این اشعار پرداخته

تحليل »( در مقالة 6867نژاد و نمازي )موضوع پژوهش بوده است. براي نمونه، دشتيان

« سپهري با توجه به الگوي مایکل هليدي و رقيه حسنسهراب  "نشاني"گفتمان منظومة 

تجزیه و »( در مقالة 6831اند. نعمتي )مضامين عرفاني و فلسفي در این شعر را بررسي کرده

به بررسي زباني « سهراب سپهري "صداي پاي آب"تحليل گفتماني ـ دستوري منظومة 

ین دو شاعر براي درگذشت هایي که امجموعة صداي پاي آب پرداخته است. دربارة مرثيه

اند تاکنون هيچ پژوهشي صورت نگرفته است. بنابراین، کاربست این زاد سرودهفروغ فر 

تواند تفاوت سبک دو شاعر را که ازطریق رویکرد در این دو شعر با موضوع مشترک مي

 کاربردهاي زباني متفاوت پدید آمده است، نشان دهد. 

 . مباني نظری2

 گرای هلیدینقشبنیاد نظام . دستور4. 2

(، کاربردهاي زباني داراي سه لایة Halliday & Mathtiessen, 2014از منظر هليدي )
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گيرد: فرانقش ها در ارتباط با سه فرانقش زبان شکل ميمعنایي هستند. هر یک از این لایه

که معناي  شود(مي 8و فرانقش منطقي 8)خود شامل دو فرانقش تجربي 6اندیشگاني

شود، و سبب ایجاد معناي بينافردي مي 9دهد، فرانقش بينافردياندیشگاني را شکل مي

آورد. مطالعة معنا در هر متن مستلزم تحليل دقيق هر معناي متني را پدید مي 9فرانقش متني

 7مشارکان ،1در تحليل معناي تجربي به نوع فرایندیک از این سه جنبة معنایي در متن است. 

: اصلي شوندکلي تقسيم مي دو نوعبه . فرایندها شودپرداخته ميآن  3، و عناصر پيرامونيآن

و  ،68کلامي ،68فرایند رفتاريو  اصلي؛ 66ايو رابطه 68،ذهني 6،و فرعي. فرایند مادي

 .فرعي هستند 69وجودي

: 6868مهاجر و نبوي، « )اي دلالت داردبر انجام کاري یا رخداد واقعه»فرایند مادي 

بر احساس، »فرایند ذهني  61.پذیرو کنش 69گریک یا دو مشارک اصلي دارد: کنش ( و99

و   67: مُدرِکو داراي یک یا دو مشارک است (99)همان:  «اندیشه، و ادراک دلالت دارد

جا(. این فرایند دو )همان ها داردپدیده «بودنِ »بر چگونگي دلالت  ايفرایند رابطه 63.پدیده

گونة و  86؛و شناخته 88: شناسااست دو مشارکداراي که  66شناسایيگونة  گونه است:

(. فرایند 91شود )همان: مي برقرار 89و وصف 88اي ميان حاملکه در آن رابطه 88وصفي

به جا( و )هماندارد شده رفتارهاي موجود جاندار یا جاندارپنداشتهدلالت بررفتاري 

 81،: گویندهبدین قرار استکلامي فرایند شود. مشارکان گفته مي 89مشارک آن رفتارگر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. ideational metafunction      14. exsitential 

2.  experiential metafunction     15. actor 

3. logical metafunction       16. goal 

4. interpersonal metafunction     17. sensor 

5. textual metafunction       18. phenomenon 

6. process           19. identifying mode 

7. participants          20. identifier 

8. circumential elements       21. identified 

9. material          22. attributive mode 

10. mental           23. carrier 

11. relational          24. attribute 

12. behavioral         25. behaver 

13. verbal           26. sayer 
14. exsitential  15. actor 16. goal  17. sensor 18. phenomenon 19. identify ing mode  20. identifier  21. identified  22. attributive mode  23. carrier  24. attribute  25. behaver  26. sayer  
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 مشارکِ ها دلالت دارد. بر وجود داشتن و نداشتن پدیدهو گفته. فرایند وجودي  6،مخاطب

مشارک دیگر که در مواردي مشاهده  جا(.)همان شودخوانده مي 8این فرایند موجود

در اصطلاحات سنتي است  9است که معادل مفعول غيرمستقيم 8وربهرهشود مي

(Thompson, 2014: 111 .) 

مکان، زمان، چگونگي، و موارد دیگر را دربارة عناصر پيراموني عناصري هستند که 

( و هليدي و متيسن 116 -115 :2014بر اساس اثر تامپسون )دهد. فرایند نشان مي

(Halliday and Matthiessen, 2014: 313- 314 عناصر پيراموني در جدول )ثبت شده  6

شود، عناصر پيراموني معناي بند را توسعه، شرح، افزایش، و ه ملاحظه ميت. چنانکاس

دهند. از این نظر، عناصر پيراموني عملکردي شبيه به بندهاي ثانویه در بندهاي نمایش مي

 (.Ibid: 432- 435مرکب دارند )

 عناصر پیراموني .4 جدول

 پرسش یا عبارت مرتبط عناصر پیرامونی

 توسعه

 (1)نقطه 9گره
 کي؟ زماني

 کجا؟ مکاني

 (3)خط 7دامنه

 چه مدت/ چند وقت یک بار؟ زماني

 تا کجا/ چه اندازه؟ مکاني

 چندبار؟ 6بسامد

 68چگونگي

 به چه صورت؟ 66کيفيت

 اي؟با چه/ به چه وسيله 68ابزار

 همانند چه؟ 68سنجش

 چه مقدار؟ 69ميزان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

1. receiver           8. line 

2. existent           9. frequency 

3. beneficiary          10. manner 

4. Indirect object         11. quality 

5. location           12. means 

6. point           13. comparison 

7. extent           14. degree 
8. line  

9. frequency 

10. manner 

11. quality  

12. means 

13. comparison 

14. degree 
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 پرسش یا عبارت مرتبط عناصر پیرامونی

 6سبب

 «زیرا»داراي چرا/ در نتيجة چه؟/ بندهاي  8دليل

 «براي»براي چه؟/ بندهاي داراي  8مقصود

 براي چه کسي؟ 9همدلي

 9احتمال
 «اگر»بندهاي داراي  1وضعيت

 «اگرچه»بندهاي داراي  7پذیرش

 3نقش شرح
 در چه هيئتي )به چه عنوان(؟ 6هيئت

 تبدیل به چه چيزي؟ 68فرآورده

 با چه چيزي/ چه کسي؟ 66همراهي افزایش

 نمایش
 دربارة چه؟ 68موضوع

 از چه منظري؟ 68دیدگاه

)یعني ميزان  69بستگينظام . ارتباط داردفرانقش منطقي به روابط بندها در بندهاي مرکب 

 Halliday and)کند رابطة ميان بندها را تعيين مي 69معنایي ـ رابطة منطقينظام وابستگي( و 

Matthiessen, 2014: 438 .)یا  است 61پيرابستگيرابطة ميان بندها یا  ،بستگي براساس نظام

( βبا علامت ) 66و یک بندْ وابسته( αبا علامت ) 63در وابستگي، یک بندْ اصلي 67.وابستگي

و  6با عدد را  88بند آغازیندر این حالت، ؛ استبرابر  بندها . در پيرابستگي، جایگاهاست

بند  بند موصوليْباید توجه داشت که  .دهندمينشان و ...  8و  8با اعداد را  86بندهاي دنباله

. بدین شودنميآید؛ یعني کاربرد این بندها سبب مرکب بودن بند حساب نميثانویه به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cause           12. matter 

2. reason           13. angle 

3. purpose           14. taxis 

4. behalf           15. logico-semantic relation 

5. contingency         16. parataxis 

6. condition          17. hypotaxis 

7. concession          18. dominant 

8. role            19. dependent 

9. guise           20. initiating 

10. product          21. continuing 

11. accompaniment    
12. matter 

13. angle 

14. taxis  

15. logico-semantic relation  

16. parataxis  

17. hypotaxis  
18. dominant  
19. dependent  
20. init iating  
21. continuing  
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این بندها با علامت ]] [[ مشخص شود. محسوب ميجزئي از بند ترتيب، بند موصولي 

 (.ibid: 490- 503ر. ک.  ايبندهاي درونهشوند )دربارة مي

. در شوندتقسيم مي 8و نمایش 6گسترشة کلي معنایي به دو دست ـ منطقيروابط 

 8را شرح)یعني بند اصلي یا آغازین( اوليه )یعني بند وابسته یا دنباله( بند گسترش، بند ثانویه 

دهد. در شرح، بندِ ثانویه مي )با علامت *( 9و توسعه ،)با علامت +( 9افزایش ،)با علامت =(

دهد؛ در این حالت، بند ثانویه جزئياتي دربارة بند اوليه بند اوليه یا بخشي از آن را شرح مي

پردازد. در شرح، کند، یا به تفسير آن ميهایي بيان ميکند، براي بند اوليه نمونهمشخص مي

شود. در ها همراه ميو مانند این« مثلاً»، «بيان دیگربه»، «یعني»بند ثانویه با تعابيري مانند 

کند، افزاید؛ یعني استثنائاتي براي آن ذکر ميافزایش، بند ثانویه چيزي به بند اوليه مي

کند. در این حالت، بند ثانویه کند، یا عناصري جدید به آن اضافه ميجایگزیني پيشنهاد مي

در توسعه، بند ثانویه زمان، مکان،  ممکن است همراه شود.« یا»و « و»با حروف ربطي مانند 

کند. در این حالت، بند ثانویه با حروف ربطي مانند سبب، یا وضعيت بند اوليه را ذکر مي

ها ، و مانند این«تا»، «(به همين دليل»و « پس از آن»)با معناي « و»، «زیرا»، «چون»، «پس»

شود. در مي (ʹ)با علامت  7نظر و (ʹʹ)با علامت  1عبارتشامل دو نوع نمایش شود. همراه مي

دهد؛ عبارت در فرایندهاي قول بند اوليه را نمایش ميعبارت، بند ثانویه در قالب نقل

دهد؛ این نوع کلامي کاربرد دارد. در نظر، بند ثانویه، با بيان عقيده، بند اوليه را نمایش مي

 (.ibid: 444)دارد  که بند اوليه حاوي فرایند ذهني باشد کاربرداز نمایشْ زماني

چون علي فهميد که حسن خير او را »با توجه به این توضيحات در تحليل بند مرکب 

 :(97: 6867)زماني،  شودچنين عمل مي« اش رفتخواسته، با او آشتي کرد و به خانهمي

 معنایيـنمونة تحلیل نظام بستگي و روابط منطقي. 2 جدول

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. expansion          5. enhancing 

2. projection          6. locution 

3. elaborating         7. idea 

4. extending  
5. enhancing  

6. locution   

7. idea  
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 چون علی فهمید
-میکه حسن خیر او را 

 خواسته
 اش رفتو به خانه با او آشتی کرد

*β α 

α βʹ 6 *8 

بر این اساس، . شودپرداخته مي 6به بررسي ساخت وجهيدر تحليل فرانقش بينافردي 

گيري آن نقشي ندارند. دهند یا در شکلعناصر موجود در بند یا وجه کلام را شکل مي

(. 96: 6868مهاجر و نبوي، )شود خوانده مي 8ماندهباقيو دستة دوم  8عنصر وجهدستة اول 

ي فعل، و ادات 9عنصر خودایستا)شامل نهاد در دستور زبان فارسي(، عنصر وجه فاعل 

زمان )گذشته و حال و آینده( و وجه بند را  . عنصر خودایستاگيردرا در بر مي 9نماوجه

و یا  1نماو نيز افعال وجه "بـ"یا  "مي"با پيشوندهاي »وجه در زبان فارسي  .کندمشخص مي

شود و سه نوع است: اخباري )خبري و پرسشي(، التزامي، و مي« همراهي هر دو مشخص

ادات دهد، که به آن یا احتمال وقوع فعل را نشان مينما ادات وجه(. 98امري )همان: 

دارد، که آن (، یا بر ميزان وقوع آن دلالت «قطعاً »و « احتمالاً»مانند ) شودگفته مي 7احتمال

دربرگيرندة مانده (. باقي98 -98: ر. ک. همان)( «معمولاً» خوانند )مثلمي 3ادات تناوبرا 

(، و ادات جز فاعلگروه اسمي به) 68، متمم)گروه فعلي بدون زمان و وجه( 6واژهفعل

 (.98شود )همان: ميبه جز متمم اجباري(  اياضافههاي قيدي و حرفنما )گروهغيروجه

ساخت و  66بخشيآغازگر ـ پایانساخت  عملکرد حليل فرانقش متني به بررسيدر ت

متن را پدید  68انسجامکه غيرساختاري شود. همچنين، عوامل بند پرداخته مي 68ياطلاع

بخشي، بند متشکل از دو براساس ساخت آغازگر ـ پایانشود. ميبررسي  آورند نيزمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. mood structure          9. predicator 

2. mood element          10. complement 

3. residue            11. thematic structure 

4. finite element          12. information structure 

5. modal adjuncts          13. cohesion 

6. modal verbs          14. theme 

7. adjuncts of probability       15. rheme 

8. adjuncts of frequency         
9. predicator  

10. complement 

11. thematic structure  

12. information structure  

13. cohesion  
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آید و بند ميبند است که در آغاز  ايسازه آغازگر. است 8بخشپایانو  6بخش آغازگر

اگر اما  است؛نشان بي باشد، بندْدر ساخت وجهي فاعل  آغازگردربارة آن است. اگر 

باید توجه داشت که  (.91)همان: دار است آغازگرْ متمم، فعل، و مانند اینها باشد، بند نشان

شود؛ زیرا در زبان فارسي، يدار شدن بند مدر فعل امريْ آغازگر شدنِ فاعلْ سببِ نشان

شود مگر آنکه گوینده تأکيدي خاص در نظر داشته باشد. اساساً فاعلِ فعلِ امر ذکر نمي

براساس این ساخت، مشخص محور است؛ ساختي گوینده بخشيآغازگر ـ پایانساخت 

ساخت براساس  (.97 -91)همان:  شود که گوینده قصد دارد دربارة چه سخن بگویدمي

اطلاع نو آن است  9مفروض.اطلاع  هستند یا 8اطلاع نویا  هاي موجود در بنديْ سازهاطلاع

در نظر گرفته  مفروض یانو اینکه اطلاعي (. 97)همان: که پيشتر در متن ذکر نشده است 

محور یعني ساخت اطلاعي ساختي مخاطب ؛مخاطب استشود با توجه به وضعيت مي

 جا(. )هماناست 

کنند. این عوامل در رویکرد هليدي فراتر از بندها عمل ميبخش به متن انجسام عوامل

ارجاع  6.و انسجام واژگاني 3،ادات ربط 7،و جایگزیني 1حذف 9،: ارجاعبدین قرار هستند

واسطة این گردد و بهميان یکي از عناصر متن و عنصري دیگر برقرار مي»اي است که رابطه

حذف یا  ايسازه(. در حذف و جایگزیني 16)همان: « ودتواند تعبير و تفسير شرابطه مي

هاي مختلف متن را با بخش جا(. ادات ربط)همانشود ميدیگر  ايسازهجایگزین  ايسازه

ذکر این نکته لازم (. 19)همان: دهد هاي پيشين ارتباط ميتوسعه، شرح، و افزایش به بخش

، اما دهدبه هم پيوند مياي مرکب نيز ر بندهادات ربط بند اوليه و ثانویه را د است که

 Halliday andکار روند )فراتر از بند مرکب بهزماني عامل انجسام متن هستند که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. theme  

2. rheme  

3. new information           8. synonymy 

4. given information           9. antonymy 

5. reference             10. hyponymy 

6. ellipsis              11. meronymy 

7. substitution            12. repetition 

8. conjunction            13. collocation 

9. lexical cohesion      
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Matthiessen, 2014: 610.)  مبتني بر رابطة معنایي در سطح واژه است انسجام واژگاني

تضاد  6معنایي،آنچه در رویکرد هليدي مورد توجه است هم (.19: 6868)مهاجر و نبوي، 

(. در 11 -19است )همان:  1آیيو هم 9تکرار، 9رابطة جزء ـ کل، 8شمول معنایي، 8معنایي،

معنایي، دو واژه در معنایي تقریباً یکسان هستند. البته باید توجه داشت که هيچ دو هم

تضاد معنایي زماني است که دو واژه معنایي اي معناي کاملاً یکسان ندارند. رابطة واژه

رود کار ميبه« تقابل معنایي»شناسي ساختگرا، اصطلاح مخالف داشته باشند. البته در معني

( و اتفاقاً در 6868شود )ر. ک. گيررتس، که انواع مختلفي براي آن در نظر گرفته مي

رد. رابطة شمول معنایي رابطة هاي ایدئولوژیک روابط معنایي اهميت بسياري داتحليل جنبه

رابطة «. گنجشک»و « پرنده»ميان یک مفهوم و مفاهيم زیرمجموعة آن است، مانند رابطة 

و « دست»دهندة آن است، مانند رابطة جزء و کل رابطة ميان یک مفهوم و اجزاي تشکيل

ا دیگري اي است که براساس آن دو واژه تمایل دارند در ارتباط بآیي رابطههم«. انگشت»

 شود.هاي مختلف متن تکرار ميدر تکرار واژه بخش«. ميشي»و « چشم»کار روند، مانند به

در رویکرد هليدي سه فرانقش اندیشگاني، بينافردي، و متني با بخشي از بافت 

، ه: گسترموقعيتي ارتباط دارند. از منظر هليدي بافت موقعيتي متشکل از سه سازه است

شود و با فرانقش اندیشگاني ارتباط دارد. ستره شامل موضوع متن ميگ. ه، و شيوهپردازند

پردازنده با فرانقش بينافردي ارتباط دارد و دربرگيرندة روابط ميان مشارکان و وضعيت 

گيرد و شامل نحوة ها نسبت به یکدیگر است. شيوه در ارتباط با فرانقش متني قرار ميآن

 .(88 -83: 6868)مهاجر و نبوي، شود ده ميگيري پيام ميان فرستنده و گيرنشکل

 ها. تحلیل داده6

: 6831( و سپهري )198 -196: 6837) در این بخش به تحليل سه فرانقش در مرثية شاملو

( 6866ها با تغييراتي برگرفته از پژوهش درویش )شود )جدول( پرداخته مي986 -863

 شود. است(. سپس با مقایسة کمي و کيفي دو مرثيه به تفاوت سبک دو شاعر پرداخته مي

 اندیشگاني فرانقش . 4. 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. synonymy   

2. antonymy   

3. hyponymy   

4. meronymy   

5. repetition  

6. collocation  



 1041تابستان  |  1شماره  | 1سال  | ادبی نامة زبان پژوهش | 110

 

و عناصر پيراموني در شعر شاملو بررسي  در این بخش، ابتدا انواع فرایند، مشارکان فرایند،

در محل شمارة بندها، روابط ميان بند اوليه و ثانویه نيز براساس ساخت منطقي ـ  شود.مي

  معنایي و ساخت بستگي مشخص شده است.
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 . بررسي انواع فرایند، مشارکان، و عناصر پیراموني در مرثیة شاملو6جدول 

 بند شماره

 فرایند
 مشارکان

 فرایند
 فرعی اصلی پیرامونی عناصر

 وجودی کلامی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

6 

جوي وبه جست

بر درگاه  تو

 ،گریمکوه مي

دریا و  ةدر آستان

 علف

   گریممي   

[ من  :∅]

 /(رفتارگر)

 

وجوي تو به جست

)سبب: مقصود(/ 

بر درگاه کوه 

)گره: مکاني(/ در 

آستانة دریا و علف 

 مکاني()گره: 

8 

جوي وبه جست

 بادها در معبرِ تو

در  گریممي

 ،فصول چارراهِ

 در چارچوبِ

 يیپنجره ةشکست

   گریممي   

[ من  :∅]

 /(رفتارگر)

 

وجوي تو به جست

)سبب: مقصود(/ 

 فصول چارراهِ در

در )گره: مکاني(/ 

 ةشکست چارچوبِ

]][[ )گره:  يیپنجره

 مکان(

8 ]][[ 

 که آسمانِ

قابي  را ابرآلوده

 گيردکهنه مي

قابي 

کهنه 

 گيردمي

     

[∅:  

چارچوب 

شکسته 

 [پنجره

(/ گرکنش)

آسمان 

 ابرآلوده را

 (پذیرکنش)

 

8 

 تصویرِ به انتظارِ

 این دفترِ تو

تا  چند تا خالي

ورق  چند

 ؟خوردخواهد 

ورق 

خواهد 

 خورد

     

این دفتر 

خالي 

 گر()کنش

 

به انتظار تصویر تو 

)سبب: مقصود(/ 

چند تا چند تا 

 )دامنه: بسامد(



 1041تابستان  |  1شماره  | 1سال  | ادبی نامة زبان پژوهش | 111

 

 بند شماره

 فرایند
 مشارکان

 فرایند
 فرعی اصلی پیرامونی عناصر

 وجودی کلامی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

9 

جریان باد را 

و عشق  پذیرفتن

 ار

        

9 ]][[ 
 که خواهرِ

 مرگ است
  

 است

 (وصفي)
   

 [عشق  :∅]

(/ حامل)

خواهر 

 مرگ

 (وصف)

 

9 

 و جاودانگي

با تو  رازش را

 دميان نها در

    
در ميان 

 نهاد
 

 جاودانگي

(/ گوینده)

 رازش

/ با (گفته)

تو 

 )مخاطب(

 

1 

 تِ ئبه هيپس 

 گنجي درآمدي

آزانگيز  بایسته و

گنجي از آن 

 دست

   

به هيأت 

 ...

 درآمدي

  
 [تو  :∅]

 )رفتارگر(

گنجي از آن دست 

بایسته و آزانگيز 

 )نقش: هيئت(

1 ]][[ 

 که تملکِ

و  خاک را

از این  دیاران را

پذیر دل سان

 کرده است

  

کرده 

است 

 )وصفي(

   

[ گنج :∅]

(/ واصف)

خاک را و 

 دیاران را

/ (حامل)

پذیر دل

 )وصف(

از این سان 

)چگونگي: 

 کيفيت(

7 
دمي نامت سپيده

 است
  

است 

 )وصفي(
   

نامت 

)حامل(/ 
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 بند شماره

 فرایند
 مشارکان

 فرایند
 فرعی اصلی پیرامونی عناصر

 وجودی کلامی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

سپيده دمي 

 )وصف(

7 ]][[ 
 که بر پيشانيِ

 گذردمي آفتاب
      گذردمي

 [نامت :∅]

 گر()کنش

پيشاني آفتاب 

 )گره: مکان(

3 
 متبرک باد نام

 !تو
  

باد 

 )وصفي(
   

نام تو 

/ ()حامل

متبرک 

 )وصف(

 

6 

 و ما همچنان

 کنيمدوره مي

 شب را و روز را

 هنوز را ...

 
دوره 

 کنيممي
    

ما 

)مدرک(/ 

شب را و 

روز را هنوز 

 را )پدیده(

همچنان )دامنه: 

 بسامد(

درصد( را در متن به خود  3388در مرثية شاملو، فرایند ذهني بسامد بسيار اندکي )با 

درصد از فرایندها را  88388اي درصد و فرایند رابطه 89اختصاص داده است. فرایند مادي 

درصد فرایندهاي موجود در متن و فرایند رفتاري نيز  3388دهند. فرایند کلامي تشکيل مي

اند. باید توجه داشت که در این شعر بسامد فرایند به خود اختصاص داده ها رادرصد آن 89

 وجودي صفر است. در نمودار زیر درصد کاربرد هر فرایند قابل مشاهده است. 
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 . نمودار فرایندها در مرثیة شاملو4شکل 

 

 شود.در ادامه به بررسي معناي اندیشگاني در مرثية سهراب سپهري پرداخته مي

 بررسي انواع فرایند، مشارکان، و عناصر پیراموني در مرثیة سپهری. 1جدول 

 بند شماره

 فرایند

 فرایند مشارکان
 عناصر

 پیرامونی
 فرعی اصلی

 وجودی کلامی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

6 6 
 بزرگ بود

 
  

بود 

 (وصفي)
   

(/ حامل[ )او  :∅]

 (وصف) بزرگ
 

6 +8 
و از اهالي 

 امروز بود
  

بود 

 (وصفي)
   

از (/ حامل[ )او  :∅]

امروز  اهالي

 (وصف)

 

 (/ حامل[ )او  :∅]    داشت  تمام  و با 8+ 6

رابطه اي 

89%

مادي 

89%

کلامي 

3%

ذهني 

3%

رفتاري  

89%

وجودي 

8%

رابطه اي  مادي  کلامي  ذهني  رفتاري   وجودي 
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 بند شماره

 فرایند

 فرایند مشارکان
 عناصر

 پیرامونی
 فرعی اصلی

 وجودی کلامی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

هاي باز افق

 نسبت داشت

با تمام نسبت  (وصفي)

 (وصف) هاي بازافق

6 +9 

و لحن آب و 

زمين را چه 

خوب 

 فهميدمي

     فهميدمي 

(/ مدرک[ )او  :∅]

 لحن آب و زمين را

 (پدیده)

 

8 

صداش به 

شکل حزن 

 پریشان

 واقعيت بود

  
 بود

 (وصفي)
   

به (/ حامل) صداش

شکل حزن پریشان 

 (وصف) واقعيت

 

8 

هاش و پلک

مسير نبض 

 عناصر را

به ما نشان 

 داد

     نشان داد 

(/ باعث)هاشپلک

ما )پدیده(/ مسير 

نبض عدالت 

 (مدرک)

 

9 6 

 هاشو دست

هواي صاف 

 را سخاوت

 ورق زد

ورق 

 زد
     

 هاشدست

هواي (/ گرکنش)

 صاف سخاوت

 (پذیرکنش)

 

9 *8 

 و مهرباني را

به سمت ما 

 کوچاند

      

هاش[ دست  :∅]

 مهرباني (/گرکنش)

 (پذیرکنش)

به سمت ما 

 )دامنه: مکاني(

9 6 

به شکل 

 خلوت خود

 بود

  
 بود

 (وصفي)
   

به (/ )حامل [او  :∅]

 شکل خلوت خود

 (وصف)

 

9 8 

و 

ترین عاشقانه

انحناي وقت 

 
تفسير 

 کرد
    

(/ مدرک[ )او :∅]

ترین انحناي عاشقانه

وقت خودش را 

 براي آینه

 (وربهره)
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 بند شماره

 فرایند

 فرایند مشارکان
 عناصر

 پیرامونی
 فرعی اصلی

 وجودی کلامی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

 را خودش

براي آینه 

 تفسير کرد

 )پدیده(

1 

 ةو او به شيو

باران پر از 

طراوت 

 بود تکرار

  
 بود

 (وصفي)
   

پر (/ )حامل [او  :∅]

 از طراوت تکرار

 (وصف)

به شيوة باران 

)چگونگي: 

 کيفيت(

7 

و او به سبک 

ميان  درخت

 عافيت نور

 شدمنتشر مي

  
 شدمي

 (وصفي)
   

 منتشر(/ حامل) او

 (وصف)

به سبک 

درخت 

)چگونگي: 

کيفيت(/ ميان 

عافيت نور 

 )دامنه: مکاني(

3 

هميشه 

 کودکي باد

را صدا 

 کردمي

   
صدا 

 کردمي
  

)رفتارگر(/ [ او: ∅]

 کودکي یاد )پدیده(

)دامنه: هميشه 

 بسامد(

6 

ة هميشه رشت

 صحبت را

به چفت آب 

 زدگره مي

گره 

 زدمي
     

(/ گرکنش[ )او: ∅]

 (پذیرکنش)

هميشه )دامنه: 

بسامد(/ به 

چفت آب 

 ور()بهره

68 α 

براي ما یک 

سجود  شب

سبز محبت 

چنان  را

صریح ادا 

 کرد

     ادا کرد 

(/ باعث[ )او: ∅]

 سجود سبز محبت

/ ما (پدیده)

 )مدرک(

 یک شب

/ (زماني: گره)

چنان صریح 

)چگونگي: 

 کيفيت(

68 *β  عاطفة سطح  (رفتارگر) ما  دست    که ما به
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 بند شماره

 فرایند

 فرایند مشارکان
 عناصر

 پیرامونی
 فرعی اصلی

 وجودی کلامی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

سطح  ةعاطف 6

خاک دست 

 کشيدیم

خاک )دامنه:  کشيدیم

 مکاني(

68 β 

+8 

 ةو مثل لهج

یک سطل 

آب تازه 

 .شدیم

  
 شدیم

 (وصفي)
   

(/ حامل[ )ما :∅]

 (وصف) تازه

مثل لهجة یک 

آب سطل 

)چگونگي: 

 کيفيت(

66 α 
و بارها 

 دیدیم
 (مدرک[ )ما: ∅]     دیدیم 

بارها )دامنه: 

 بسامد(

66 ʹ β 

که با چقدر 

براي  سبد

چيدن یک 

ة خوش

 .بشارت رفت

 (گرکنش[ )او: ∅]      رفت

با چقدر سبد 

)همراهي(/ 

براي چيدن 

یک خوشة 

بشارت )سبب: 

 مقصود(

68 6 

α 
  (گرکنش) β 6 68      نشد ولي نشد

68 6 

=β 

روي هکه روب

وضوح 

کبوتران 

 بنشيند

 (گرکنش[ )او: ∅]      بنشيند

روي روبه

وضوح 

 کبوتران

 (مکاني: گره)

68 +8 
و رفت تا لب 

 هيچ
  (گرکنش[ )او: ∅]      رفت

68 *8 

پشت و 

 ةحوصل

نورها دراز 

 کشيد

   
دراز 

 کشيد
 (رفتارگر[ )او: ∅]  

پشت حوصلة 

نورها )دامنه: 

 مکاني(

68 +9 

α 

و هيچ فکر 

 نکرد
 

فکر 

 نکرد
  (مدرک[ )او: ∅]    
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 بند شماره

 فرایند

 فرایند مشارکان
 عناصر

 پیرامونی
 فرعی اصلی

 وجودی کلامی رفتاری ایرابطه ذهنی مادی

68 +9 

ʹ β 

که ما ميان 

پریشاني 

 تلفظ درها

راي خوردن ب

 یک سيب

چقدر تنها 

 ماندیم

  
 ماندیم

 )وصفي(
   

/ چقدر (حامل) ما

 تنها )وصف(

ميان پریشاني 

تلفظ درها 

)دامنه: 

مکاني(/ براي 

خوردن یک 

سيب )سبب: 

 مقصود(

درصد  89مرثية سهراب سپهري، فرایند مادي و ذهني، هر دو، در بسامد یکسان )در 

 83اي با بسامد بيشتر نسبت به این دو فرایند )اند. فرایند رابطهکار رفتهفرایندها( در شعر به

درصد فرایندها را در متن به خود اختصاص  68کار رفته است. فرایند رفتاري درصد( به

اند. در جه داشت که فرایند کلامي و وجودي در این شعر کاربرد نداشتهداده است. باید تو

 نمودار زیر درصد کاربرد هر فرایند مشخص شده است. 
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 . نمودار فرایندها در مرثیة سپهری2شکل 

 

بينيم که شود. براساس بسامد فرایندهاي مختلف ميحال به مقایسة دو منظومه پرداخته مي

مرثية سهراب سپهري گرایش کمتري به بازنمایي جهان درون دارد. مرثية شاملو نسبت به 

 89درصد از فرایندها و در مرثية سهراب سپهري  3شود، در مرثية شاملو چنانکه ملاحظه مي

شود. هر تر شدن مرثية سپهري ميدرصد از فرایندها ذهني هستند. این کاربرد سبب ذهني

برند. هر دو نيز اي بهره ميدرصد( از فرایند رابطه 83 و 88دو شاعر به ميزاني تقریباً برابر )

اند. حامل فرایند در مرثية شاملو، منظور توصيف امور ذهني از این فرایند بهره بردهاساساً به

اي درصد موارد پدیده 79اي ذهني است. وصف فرایند نيز در درصد موارد، پدیده 79در 

شود شعر شاملو بدون درنظر گرفتن مقایسه گرایش بيشتري به ذهني است. این امر سبب مي

 33333اي در طهبازنمایي جهان درون پيدا کند. در مرثية سهراب سپهري، حامل فرایند راب

درصد  77377آیند( و وصف در حساب ميهاي ذهني بهپدیده« او»و « ما)»درصد موارد 

توان در مورد شعر شاملو گفت که کاربرد فرایند رفتاري مواردْ پدیدة ذهني است. مي

رابطه اي 

83%

مادي 

89%

کلامي 

8%

ذهني 

89%

رفتاري  

68%
وجودي 

8%

رابطه اي  مادي  کلامي  ذهني  رفتاري   وجودي 
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دهندة گرایش متن به بازنمایي جهان بيرون درصد( نشان 98همراه فرایند مادي )مجموعاً به

نحوي به جهان درون ارتباط دارد؛ اما مخصوصاً باید توجه البته فرایند رفتاري بهاست. 

داشت که این فرایند بر رفتارهایي عيني و بيروني دلالت دارد. فرایند کلامي نيز، در 

مواردي، چنين وضعيتي دارد. این در حالي است که در شعر سهراب سپهري مجموع این 

ترتيب، مجموعاً مرثية سهراب سپهري از نظر بازنمایي درصد است. بدین  87فرایندها 

که مرثية شاملو تقریباً تعادلي را ميان عينيت و ذهنيت ایجاد گراست؛ درحاليجهان، ذهنيت

 کند. مي

تفاوت سبکي از منظر ساخت بستگي نيز قابل مشاهده است. در مرثية شاملو، هيچ بند 

درصد از بندها  98که در مرثية سهراب سپهري  کار نرفته است. این در حالي استمرکبي به

شود )مانند بند مرکب است. در مواردي پس از بند اوليه بيش از یک بند ثانویه مشاهده مي

(؛ در مواردي نيز بند ثانویه خود مشتکل از بند اوليه و بند ثانویه است )مانند بند 68و بند  6

 شود. این مرثيه ميتر شدن بندها در (. همين مسئله سبب طولاني68

 بینافردی . فرانقش2. 6 

 شود.در این بخش، ابتدا ساخت وجهي در مرثية شاملو بررسي مي
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 . بررسي ساخت وجهي در مرثیة شاملو5جدول 

 

 فعل وجه فعل زمان ماندهباقی وجه عنصر

 فاعل

ت
دا

ا
 

جه
و

ما
ن

 

ل
فع

 
جه

و
ما

ن
 

صر
عن

 
ستا

دای
خو

 

ل
فع

ژه
وا

 

مم
مت

 

ت
دا

ا
 

جه
رو

غی
ما

ن
 

ته
ذش

گ
 

ل
حا

ده 
آین

ی 
ار

خب
ا

ی 
زام

الت
 

ی
مر

ا
 

ل
او

ص
خ

ش
 

وم
د

ص
خ

ش
 

وم
س

ص
خ

ش
 

6 

به 
جوي وجست
بر درگاه  تو

 ،گریمکوه مي
 ةدر آستان

 دریا و علف

[∅ :
 [من

  گریممي    

 به
ي جووجست
بر درگاه  /تو

در / کوه
دریا و  ةآستان

 علف

 *  *   

8 

به 
جوي وجست
 در معبرِ  تو
 گریممي بادها

 در چارراهِ
در  ،فصول

 چارچوبِ
 ةشکست
 يیپنجره

[∅ :
 [من

  گریممي    

 به
ي جووجست
 در معبرِ /تو

در / بادها
 چارراهِ
در  /فصول

 چارچوبِ
 ةشکست
 يیپنجره

 *  *   

8 
]][[ 

 که آسمانِ
 را ابرآلوده

قابي کهنه 
 .گيردمي

  
[∅ :
 [یيپنجره

  
قابي کهنه 

 گيردمي
آسمان 
 ابرآلوده

  *  *   

8 

 به انتظارِ 
این  تو تصویرِ
 تا خالي دفترِ 
 تا چند چند

ورق خواهد 
 ؟خورد

  
این دفتر 
 خالي

  
ورق 
خواهد 
 خورد

 
 به انتظارِ 
/ تا تو تصویرِ

 چند/ تا چند
  * *   

9 
جریان باد را 
و  پذیرفتن
 اعشق ر

              

9 
]][[ 

 که خواهرِ
 مرگ است

 است   [عشق: ∅]  
خواهر 
 مرگ

  *  *   
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 فعل وجه فعل زمان ماندهباقی وجه عنصر

 فاعل

ت
دا

ا
 

جه
و

ما
ن

 

ل
فع

 
جه

و
ما

ن
 

صر
عن

 
ستا

دای
خو

 

ل
فع

ژه
وا

 

مم
مت

 

ت
دا

ا
 

جه
رو

غی
ما

ن
 

ته
ذش

گ
 

ل
حا

ده 
آین

ی 
ار

خب
ا

ی 
زام

الت
 

ی
مر

ا
 

ل
او

ص
خ

ش
 

وم
د

ص
خ

ش
 

وم
س

ص
خ

ش
 

9 

 و جاودانگي
                        رازش را

ميان  دربا تو 
 دنها

   جاودانگي  
در ميان 
 نهاد

   *   * با تو رازش

1 

 تِأپس به هي
گنجي 
 درآمدي

 بایسته و
آزانگيز 

گنجي از آن 
 دست

 
[∅ :
 [تو

   
هيأت ... 
 درآمدي

 گنج
بایسته/ 

آزانگيز/ از 
 آن دست

*   *   

1 
]][[ 

 که تملکِ
خاک را و 
                                  دیاران را

                                              این ساناز 
پذیر کرده دل

 است

 کرده است   [گنج: ∅]  

تملک 
خاک را 
و دیاران 
را/ 
 پذیردل

   *  *  از این سان

7 

نامت 
دمي سپيده

 است 

 

   *  *   دميسپيده است   نامت  

7 
]][[ 

 که بر پيشانيِ
 آفتاب

 گذردمي
  

[∅ :
 [نامت

  گذردمي  
بر پيشاني 
 آفتاب

 *  *   

3 
 متبرک باد نام

 !تو
  *  *    متبرک باد   نام تو  

6 

 و ما همچنان
 کنيممي دوره

شب را و روز 
 هنوز را ... را

  همچنان   ما

دوره 
 کنيممي

شب را و 
روز را 
 هنوز را

  *  *   

درصد از بندها، فاعل  89شخص در از نظر کاربرد فاعل در مرثية شاملو، فاعل اول
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17

67

17

0

20

40

60

80

زمان 

گذشته  حال  آینده 

 کار رفتهدرصد از بندها به 17شخص در درصد از بندها، و فاعل سوم 3شخص در دوم

 17درصد و زمان حال با  67طور یکسان با است. از نظر زمان افعال، زمان گذشته و آینده به

درصد به خود  68نظر وجه بند، وجه اخباري بيشترین بسامد را با درصد کاربرد دارند. از 

کار رفته، و وجه امري اصلًا درصد از بندها به 3اختصاص داده است. وجه التزامي فقط در 

 در شعر کاربرد نداشته است. 

 . نمودار وجه فعل در مرثیة شاملو6شکل 

 

 . نمودار زمان افعال در مرثیة شاملو1شکل 

 

8
0
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 1041تابستان  |  1شماره  | 1سال  | ادبی نامة زبان پژوهش | 101

 

 نمودار شخص دستوری افعال در مرثیة شاملو. 5شکل 

 
 شود.در ادامه، معناي بينافردي در مرثية سهراب سپهري تحليل مي

 . بررسي معنای بینافردی در مرثیة سپهری3جدول 

 شماره

 فعل وجه فعل زمان ماندهباقی وجه عنصر

 فاعل

ت
دا

ا
 

جه
و

ما
ن

 

ل
فع

 
جه

و
ما

ن
 

صر
عن

 
ستا

دای
خو

 

ل
فع

ژه
وا

 

مم
مت

 

ت
دا

ا
 

جه
رو

غی
ما

ن
 

ته
ذش

گ
 

ل
حا

ده 
آین

ی 
ار

خب
ا

ی 
زام

الت
 

ی
مر

ا
 

ل
او

ص
خ

ش
 

وم
د

ص
خ

ش
 

وم
س

ص
خ

ش
 

   *   *   بود   [او: ∅]   بزرگ بود 6 6

6 8 
و از اهالي 
 امروز بود

 بود   [او: ∅]  
از اهالي 
 امروز

 *   *   

6 8 

تمام  و با
هاي باز افق

نسبت 
 داشت

 داشت   [او: ∅]  
با تمام 

هاي افق
 دور

 *   *   

6 9 

و لحن آب 
و زمين را 

خوب چه 
 فهميدمي

 فهميدمي   [او: ∅]  
لحن آب 
 و زمين را

   *   * چه خوب

اول شخص 

89%

دوم شخص 

3%
سوم شخص  

17%

اول شخص  دوم شخص  سوم شخص  
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 شماره

 فعل وجه فعل زمان ماندهباقی وجه عنصر

 فاعل

ت
دا

ا
 

جه
و

ما
ن

 

ل
فع

 
جه

و
ما

ن
 

صر
عن

 
ستا

دای
خو

 

ل
فع

ژه
وا

 

مم
مت

 

ت
دا

ا
 

جه
رو

غی
ما

ن
 

ته
ذش

گ
 

ل
حا

ده 
آین

ی 
ار

خب
ا

ی 
زام

الت
 

ی
مر

ا
 

ل
او

ص
خ

ش
 

وم
د

ص
خ

ش
 

وم
س

ص
خ

ش
 

8 

صداش به 
شکل حزن 
 پریشان

 واقعيت بود

 بود   صداش  

به شکل 
حزن 
 پریشان
 واقعيت

 *   *   

8 

هاش و پلک
مسير نبض 
به  عناصر را

 ما نشان داد

  
هاپلک
 ش

 نشان داد  

مسير 
نبض 
 /عناصر
 به ما

 *   *   

9 6 

و 
 هاشدست

هواي صاف 
 را سخاوت
 ورق زد

  
هادست
 ش

 ورق زد  
هواي 
صاف 
 سخاوت

 *   *   

9 8 
 و مهرباني را
به سمت ما 
 کوچاند

 مهرباني کوچاند   [او: ∅]  
به سمت 
 ما

*   *   

9 6 
به شکل 
 خلوت خود

 دبو
 بود   [او: ∅]  

به شکل 
خلوت 
 خود

 *   *   

9 8 

و 
ترین عاشقانه

انحناي وقت 
 را خودش

براي آینه 
 تفسير کرد

 تفسير کرد   [او: ∅]  

عاشقانه
ترین 
انحناي 
وقت 
 خودش

   *   * براي آینه

1 

 ةو او به شيو
باران پر از 
طراوت 
 بود تکرار

 بود   او  
پر از 
طراوت 
 تکرار

 ةبه شيو
 باران

*   *   
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 شماره

 فعل وجه فعل زمان ماندهباقی وجه عنصر

 فاعل

ت
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ا
 

جه
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ته
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ل
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ده 
آین
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ار
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ی 
زام

الت
 

ی
مر

ا
 

ل
او

ص
خ

ش
 

وم
د

ص
خ

ش
 

وم
س

ص
خ

ش
 

7 

و او به 
سبک 
ميان  درخت

 عافيت نور
منتشر 
 .شدمي

 منتشر شدمي   او  

به سبک 
 /درخت
ميان 
عافيت 
 نور

*   *   

3 

هميشه 
 کودکي باد
را صدا 

 .کردمي

 [او: ∅]  
شه
همي

 

 کردصدا مي 
کودکي 
 یاد

 *   *   

6 

هميشه 
ة رشت

 صحبت را
به چفت 
آب گره 

 زدمي

 [او: ∅]  

شه
همي

 

 زدگره مي 
رشتة 
 صحبت

به چفت 
 آب

*   *   

68 α 

براي ما یک 
سجود  شب

سبز محبت 
چنان  را

صریح ادا 
 کرد

 ادا کرد   [او: ∅]  

براي ما/ 
سجود 
سبز 
 محبت

یک شب/ 
چنان 
 صریح

*   *   

68 β 6 

که ما به 
سطح  ةعاطف

خاک دست 
 کشيدیم

     ما

دست 
 کشيدیم

عاطفة 
سطح 
 خاک

 *   *   

68 β 8 

 ةو مثل لهج
یک سطل 
آب تازه 
 شدیم

[∅ :
 [ما

 تازه شدیم    
مثل لهجة 
یک سطل 
 آب

*   *   
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 شماره

 فعل وجه فعل زمان ماندهباقی وجه عنصر
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الت
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66 α 
و بارها 
 دیدیم

[∅ :
 [ما

رها  
با

 

   *   *   دیدیم 

66 β 

که با چقدر 
براي  سبد

چيدن یک 
ة خوش

بشارت 
 رفت

  رفت   [او: ∅]  

با چقدر 
سبد/ براي 
چيدن 
یک 
خوشة 
 بشارت

*   *   

68 6 α 6 68   ولي نشد β   نشد   *   *   

68 6 β 

که 
روي هروب

وضوح 
کبوتران 
 بنشيند

  بنشيند   [او: ∅]  
روي هروب

وضوح 
 کبوتران

*   *   

68 8 
و رفت تا 
 لب هيچ

  رفت   [او: ∅]  
تا لب 
 هيچ

*   *   

68 8 

پشت و 
 ةحوصل

نورها دراز 
 کشيد

  دراز کشيد   [او: ∅]  
پشت 
حوصلة 
 نورها

*   *   

68 9 α 
و هيچ فکر 
 نکرد

يچ [او: ∅]  
ه

   *   *   فکر نکرد  
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 شماره

 فعل وجه فعل زمان ماندهباقی وجه عنصر
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68 9 β 

که ما ميان 
پریشاني 
 تلفظ درها

راي ب
خوردن یک 

چقدر  سيب
 تنها ماندیم

 ماندیم     ما
چقدر 
 تنها

ميان 
پریشاني 
تلفظ 
درها/ 
براي 
خوردن 
 یک سيب

*   *   

شخص هيچ کاربردي نداشته است. بالاترین بسامد در مرثية سهراب سپهري، فاعل دوم

درصد از بندهاي  61شخص نيز در درصد است. فاعل اول 39شخص با متعلق به فاعل سوم

کار رفته شود در این مرثيه فقط زمان گذشته بهکه مشاهده ميکار رفته است. چنانمتن به

آینده یا حال کاربرد ندارد. مشابه این وضعيت در وجه بندها نيز است و هيچ فعلي با زمان 

 کار رفته است.  قابل مشاهده است. در تمام بندها فقط وجه اخباري به

 . نمودار وجه فعل در مرثیة سپهری3شکل 
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 . نمودار شخص دستوری افعال در مرثیة سپهری7شکل 

 

شود. فاعل بند در در این بخش به مقایسة دو مرثيه براساس ساخت وجهي بندها پرداخته مي

درصد از بندها  89شخص است. اما در شعر شاملو در مرثية سهراب سپهري عمدتاً سوم

کار رفته است. نکتة مهم آن شخص بهدومها فاعلدرصد از آن 3شخص و در فاعل اول

زاد دهد و این مخاطب فروغ فر تقيماً مورد خطاب قرار مياست که شاملو مخاطب را مس

کند. اما در شخص مفرد خطاب مياست. او حاضر است و گوینده او را مکرراً با ضمير دوم

زاد غایب است و مخاطب او مفروض است؛ مخاطب او مرثية سهراب سپهري، فروغ فر 

ترتيب، گوینده و تند. بدیندار این درگذشت هساند که همانند گوینده داغافرادي

« ما»توان گوینده را گيرند و اصلاً ميمورد اشاره قرار مي« ما»مخاطبانش مکرراً با ضمير 

شود؛ این است و در آغاز مرثيه به آن اشاره مي« من»دانست. در شعر شاملو، گوینده 

غام گوید و برخلاف مرثية سهراب سپهري ادگوینده از احساسات فردي خود سخن مي

 شده در گروه نيست. 

 17تفاوت زمان در دو مرثيه بسيار برجسته است. در مرثية شاملو، گوینده عمدتاً )در 

درصد بندها( به زمان حال توجه دارد. بدین ترتيب، مخاطب براي گوینده همچنان حاضر 

اول شخص 

61%

دوم شخص 

8%

سوم شخص  

39%
اول شخص  دوم شخص  سوم شخص  
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است، هرچند درگذشته است. اما در مرثية سهراب سپهري، گوینده صرفاً به زمان گذشته 

زاد در شعر مرتبط توان با غایب بودن فروغ فر وجه دارد. زمان گذشتة تمام افعال را ميت

دانست؛ در مرثية سهراب سپهري او درگذشته است و حضوري ندارد و به همين سبب با 

 شود.صورت غایب به او اشاره ميزمان گذشته و به

 ساختاری عوامل: متني . فرانقش6. 6

در این بخش ابتدا آن بخش از معناي متني مرثية شاملو که از طریق ساخت آغازگر ـ 

 شود.  است بررسي مي بخشي و ساخت اطلاعي شکل گرفتهپایان

 . بررسي عوامل ساختاری در فرانقش متني در مرثیة شاملو7جدول 

 شماره 

 بخشیآغازگر ـ پایان ساخت
 ساخت
 اطلاعی

 در آغازگر دارنشان آغازگر نشانبی آغازگر
 ساخت
 اطلاعی
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 نو

6 
بر  جوي تووبه جست

 ،گریمدرگاه کوه مي
 دریا و علف ةدر آستان

      *     * 

8 

در  جوي تووبه جست
در  گریممي بادها معبرِ

در  ،فصول چارراهِ
 ةشکست چارچوبِ
 يیپنجره

      *    *  

8 ]][[ 
 را ابرآلوده که آسمانِ

 .گيردقابي کهنه مي
        *   * 
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 شماره 

 بخشیآغازگر ـ پایان ساخت
 ساخت
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 نو

8 

تواین  تصویرِ انتظارِبه 
تا  چند تا خالي دفترِ
ورق خواهد  چند

 ؟خورد

      *     * 

9 
و  جریان باد را پذیرفتن

 اعشق ر
        *   * 

 *   *         مرگ است که خواهرِ ]][[ 9

9 
 رازش را و جاودانگي
 دميان نها با تو در

 *          * 

1 

گنجي  تِأپس به هي
 بایسته و درآمدي

آزانگيز گنجي از آن 
 دست

    *       * 

1 ]][[ 
خاک را و  که تملکِ
ن از این سا را دیاران

 پذیر کرده استلد
        *   * 

 *          *  دمي استنامت سپيده 7

7 ]][[ 
 آفتاب که بر پيشانيِ

 گذردمي
      *     * 

 *   *         !تو متبرک باد نام 3

6 
دوره  و ما همچنان

شب را و روز  کنيممي
 هنوز را ... را

*           * 
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دار در شعر شاملو تنها سه بار استفاده شده است. در این متن مشخص شد که آغازگر نشان

نشان نيز در این متن ده بار به کار رفته است. همچنين در بندها تنها یک بار آغازگر بي

اطلاع نو است. در ادامه، عوامل ساختاري بند شامل  68اطلاع مفروض به کار رفته است و 

 شود.فرانقش متني در مرثية سهراب سپهري بررسي مي

 . بررسي عوامل ساختاری در فرانقش متني در مرثیة سپهری8جدول 
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 نو

 *   *         بزرگ بود 6 6
 *   *         و از اهالي امروز بود 8 6

6 8 
هاي باز نسبت تمام افق و با

 داشت
        *   * 

6 9 
و لحن آب و زمين را چه 

 فهميدخوب مي
        *   * 

8 
 صداش به شکل حزن پریشان

 واقعيت بود
 *          * 

8 
هاش مسير نبض و پلک
 به ما نشان داد عناصر را

 *          * 

9 6 
هواي صاف  هاشو دست

 ورق زد را سخاوت
 *          * 

9 8 
به سمت ما  و مهرباني را

 کوچاند
        *   * 

 *   *         دبو به شکل خلوت خود 6 9

9 8 
ترین انحناي وقت و عاشقانه
براي آینه تفسير  را خودش

 کرد
        *   * 

1 
باران پر از  ةو او به شيو

 بود طراوت تکرار
 *         *  

  *         * ميان  و او به سبک درخت 7
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 نو

 .شدمنتشر مي عافيت نور

3 
را صدا  هميشه کودکي باد

 .کردمي
     *      * 

6 
به  صحبت راة رشتهميشه 

 زدچفت آب گره مي
     *     *  

68 α 
سجود سبز  براي ما یک شب

چنان صریح ادا  محبت را
 کرد

      *     * 

68 β 6 
سطح خاک  ةکه ما به عاطف

 دست کشيدیم
*          *  

68 β 8 
یک سطل آب  ةو مثل لهج

 تازه شدیم
        *   * 

66 α و بارها دیدیم      *      * 

66 β 
براي چيدن  که با چقدر سبد

 بشارت رفتة یک خوش
        *   * 

68 6 α ولي نشد     *       * 

68 6 β 
روي وضوح کبوتران هکه روب

 بنشيند
      *     * 

 *       *     و رفت تا لب هيچ 8 68

68 8 
نورها دراز  ةپشت حوصلو 

 کشيد
      *     * 

68 9 α و هيچ فکر نکرد      *      * 

68 9 β 
که ما ميان پریشاني تلفظ 

 راي خوردن یک سيبب درها
 چقدر تنها ماندیم

*          *  

دار نشان استفاده شده، و آغازگر نشاندر هفت بند از مرثية سهراب سپهري از آغازگر بي

 بند با اطلاع نو است.  88بند از این مرثيه با اطلاع مفروض و  9بند به کار رفته است.   61در 
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 بند 61 و نشانبي بند 7 سپهري سهراب مرثية در بخشي،پایان ـ آغازگر ساخت نظر از

. است متمم بدون امر فعل یا فاعل از غير ايسازه آغازگر بند، 61 در یعني است؛ دارنشان

 مرثية در اطلاعي، ساخت نظر از. است دارنشان بند 8 و نشانبي بند 68 شاملو، مرثية در

 مرثية در. است مفروض اطلاع بند 9 در و نو اطلاع بند 88 در آغازگر سپهري، سهراب

 .است مفروض اطلاع بند یک در و نو اطلاع بند 68 در آغازگر شاملو،

 غیرساختاری عوامل: متني . فرانقش1. 6

در این بخش، آن بخش از معناي متني که ناشي از عوامل غيرساختاري است در مرثية 

 شود.شاملو بررسي مي

 . بررسي عوامل غیرساختاری در معنای متن در مرثیة شاملو9جدول 
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 آییباهم

6 
بر  جوي تووبه جست

 ،گریمدرگاه کوه مي
 دریا و علف ةدر آستان

        

درگاه، کوه/ آستانه، دریا، 
علف/ درگاه، آستانه/ 
کوه، دریا، علف/ 

 وجو، توجست

8 

در  جوي تووبه جست
در  گریممي بادها معبرِ

در  ،فصول چارراهِ
 ةشکست چارچوبِ
 يیپنجره

       
وجو/ جست
 گریمتو/ مي

معبر، باد/ چارراه، فصول/ 
چارچوب، پنجره/ 

چارچوب، شکسته/ معبر، 
چارراه، آستانه، درگاه/ 
باد، فصول، کوه، دربا، 

 علف

8 
]][[ 

 را ابرآلوده که آسمانِ
 .گيردقابي کهنه مي

        

آسمان، ابرآلوده، پنجره/ 
قاب، کهنه/ قاب، 

چارچوب/ باد، فصول، 
کوه، دربا، علف، آسمان، 

 ابرآلوده
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8 

تواین  تصویرِ به انتظارِ
تا  چند تا خالي دفترِ
ورق خواهد  چند

 ؟خورد

      
دفتر، 
 خالي

 تو
تصویر، قاب، چارچوب/ 
 دفتر، خالي/ تصویر، تو

9 
 جریان باد را پذیرفتن

 او عشق ر
 جریان، باد باد       

9 
]][[ 

 خواهر، مرگ، عشق         مرگ است که خواهرِ

9 
 رازش را و جاودانگي
 دميان نها با تو در

 جاودانگي، راز تو       

1 

گنجي  تِأپس به هي
 بایسته و درآمدي

آزانگيز گنجي از آن 
 دست

 تو، گنج، بایسته، آزانگيز گنج     پس  

1 
]][[ 

خاک را و  که تملکِ
ن از این سا را دیاران

 پذیر کرده استلد
        

تملک، خاک، دیاران/ 
 پذیرتملک، دل

 ت        دمي استنامت سپيده 7
دم/ باد، نام، ت، سپيده

فصول، کوه، دربا، علف، 
 دمآسمان، ابرآلوده، سپيده

7 
]][[ 

 آفتاب که بر پيشانيِ
 گذردمي

        
 باد، فصول، کوه، دربا،
علف، آسمان، ابرآلوده، 

 دم، آفتابسپيده
 متبرک، نام، تو تو/ نام        !تو متبرک باد نام 3

6 
دوره  و ما همچنان

شب را و روز  کنيممي
 هنوز را ... را

  و  
شب، 
 روز

   
دوره، دفتر/ شب، روز، 

 هنوز، دوره
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سهراب سپهري پرداخته  حال، به بررسي معناي متنيِ برآمده از عوامل غيرساختاري در مرثية

 شود.مي

 . بررسي عوامل غیرساختاری در معنای متن در مرثیة سپهری44جدول 
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          بزرگ بود 6 6

 اهالي، امروز بود        و از اهالي امروز بود 8 6

6 8 
هاي باز تمام افق و با

 نسبت داشت
 افق، باز        

6 9 
و لحن آب و زمين را 

 فهميدچه خوب مي
        

لحن، آب، زمين/ افق، آب، 
 زمين

8 
صداش به شکل حزن 

 واقعيت بود پریشان
        ش

صدا، ش، ]شکل[ حزن 
]پریشان واقعيت[/ حزن، 

 پریشان، واقعيت

8 
هاش مسير و پلک

به ما  نبض عناصر را
 نشان داد

    و  
پلک، 
 ش

 ش
مسير، نبض/ نبض، عناصر/ 

 پلک، صدا، نبض

9 6 
هواي  هاشو دست

 را صاف سخاوت
 ورق زد

    و  
دست، 
 ش

 ش
پلک، صدا، نبض، دست/ هوا، 
صاف، سخاوت، ورق/ افق، 

 آب، زمين، هوا

9 8 
به سمت  و مهرباني را

 ما کوچاند
 سخاوت، مهرباني ما       

9 6 
 به شکل خلوت خود

 دبو
 خلوت، خود شکل       خود

عاشقانه، ]انحناي[ وقت، آینه،  خودش      خودترین انحناي و عاشقانه 8 9
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 آییباهم

براي  را وقت خودش
 آینه تفسير کرد

تفسير/ وقت، خودش/ انحنا،  ش
 وقت

1 
باران پر  ةو او به شيو

 بود از طراوت تکرار
 بود     و  او

شيوه، شکل/ شيوه، باران/ 
طراوت، تکرار/ باران، طراوت، 

 تکرار

7 
 و او به سبک درخت

منتشر  ميان عافيت نور
 .شدمي

 او     و  او

سبک، شيوه، شکل/ سبک، 
درخت/ عافيت، نور/ او، 

درخت، نور، منتشر/ درخت، 
 باران، افق، آب، زمين، هوا، نور

3 
را  هميشه کودکي باد

 .کردصدا مي
 صدا       

کودکي، باد/ باد، درخت، 
 باران، افق، آب، زمين، هوا

6 
صحبت ة هميشه رشت

به چفت آب گره  را
 زدمي

       
هميشه/ 
 آب

رشته، صحبت/ چفت، آب/ 
رشته، چفت، گره/ آب، 

درخت، باران، افق، آب، زمين، 
 هوا

68 α 
 براي ما یک شب
 سجود سبز محبت را
 چنان صریح ادا کرد

 سجود، سبز، محبت، صریح، ادا ما       

68 β 
6 

سطح  ةکه ما به عاطف
 خاک دست کشيدیم

 ما       

عاطفه، سطح، خاک/ خاک، 
درخت، باران، افق، آب، زمين، 
هوا/ عاطفه، محبت، مهرباني، 

 سخاوت
68 β 
8 

یک سطل  ةو مثل لهج
 آب تازه شدیم

       
آب/ 
 یک

 سطل، آب، لهجه، تازه

66 α و   و بارها دیدیم       

66 β 
براي  که با چقدر سبد

ة چيدن یک خوش
 بشارت رفت

 یک       
سطل، سبد/ چيدن، خوشه، 
بشارت/ بشارت، عاطفه، 
 محبت، مهرباني، سخاوت

68 6 
α 

       ولي   ولي نشد
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68 6 
β 

روي وضوح هکه روب
 کبوتران بنشيند

        
وضوح، کبوتر/ کبوتر، خاک، 

زمين، درخت، باران، افق، آب، 
 هوا

 لب، هيچ         و رفت تا لب هيچ 8 68

68 8 
نورها  ةپشت حوصلو 

 دراز کشيد
 نور       

پشت، حوصله، نور/ پشت، 
 روروبه

68 9 
α 

          و هيچ فکر نکرد

68 9 
β 

که ما ميان پریشاني 
راي ب تلفظ درها

 خوردن یک سيب
 چقدر تنها ماندیم

 ما       
سيب، پریشاني، تلفظ، در/ 

خوشه، خاک، درخت، باران، 
 افق، آب، زمين، هوا

شود که هر دو شاعر از واژگان متعلق به حوزة ها مشخص ميآیيدر بررسي بخش باهم

اند. این بيانگر دیدگاه و زاد استفاده کردهطبيعت در مرثية خود براي توصيف فروغ فر 

نگرش مشترک این دو شاعر در توصيف شاعري دیگر است. باید توجه داشت که در مرثية 

صورت مستقيم در قالب صناعات این دو شاعر و غالباً در متن سپهري از واژگان طبيعت به

اني زاد استفاده شده است. در واقع شاعر با همنيشيني واژگادبي تشبيه براي توصيف فر 

زاد، مانند آب، باران، سپيده دم، افق و غيره و بيان ارتباط ميان این عناصر با فروغ فر 

 احساس خود را دربارة او بيان کرده است. 

 گیرینتیجه

 ها و فرایندهاي موجود در دو مرثية شاعر این نتایج حاصل شد:با بررسي انواع نقش

با بررسي معناي اندیشگاني این دو متن، مشخص شد که بازنمایي جهان درون در  −

درصد بيشتر از شعر شاملو است. شاملو  89سبب کاربرد فرایندهاي ذهني با شعر سپهري به
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اي در کاربرد فرایند رابطهدرصد از بندها از فرایندهاي ذهني استفاده کرده است.  3تنها در 

 88شود. در مرثية شاملو که سبب گرایش متن به جهان درون مي دو مرثيه به نحوي است

اي هستند. هر دو درصد از فرایندها رابطه 83درصد از فرایندها و در مرثية سهراب سپهري 

اند. در مرثية شاملو حامل کار بردهشاعر عمدتاً براي توصيف امور ذهني این فرایند را به

اي ذهني هستند. در مرثية درصد موارد، پدیده 79فرایند و وصف فرایند، هر یک، در 

درصد موارد پدیدة ذهني هستند. این  73و  36ترتيب در سهراب سپهري، حامل و وصف به

شود. البته این گرایش در مرثية مسئله سبب گرایش مرثية دو شاعر به جهان درون مي

تر بودن بسامد مواردي که اي و نيز بيشسهراب سپهري با توجه به بسامد بيشتر فرایند رابطه

کاربرد فرایند مادي در کنار حامل و وصف فرایند ذهني هستند از مرثية شاملو بيشتر است. 

دهندة گرایش شاعر به بازنمایي جهان بيرون درصد در شعر شاملو نشان 98فرایند رفتاري با 

ابل مشاهده درصد ق 87که در شعر سپهري، مجموع عملکرد این فرایندها با است؛ درحالي

است. از نظر کاربرد ساخت منطقي ـ معنایي و ساخت بستگي نيز دو مرثيه تفاوت بسياري 

کار رفته است؛ اما در درصد از موارد بند مرکب به 98در مرثية سهراب سپهري در دارند. 

تر شود. کاربردهاي بندهاي ثانویه سبب طولانيمرثية شاملو هيچ بند مرکبي مشاهده نمي

 دها در این مرثية سهراب سپهري در مقایسه با مرثية شاملو شده است.شدن بن

در تحليل معناي بينافردي مشخص شد که فاعل بندها در اشعار سپهري از نوع  −

شود. شخص نيز مشاهده ميشخص و دومشخص است؛ اما در شعر شاملو فاعل اولسوم

گيرد و این مخاطب ه قرار ميمرثية شاملو، مخاطب مستقيماً مورد خطاب گویندهمچنين در 

کند. شخص خطاب ميزاد است؛ در این مرثيه گوینده او را مکرراً با ضمير دومفروغ فر 

گوید. اما در مرثية است و از احساسات فردي خود سخن مي« من»در شعر شاملو، گوینده 

 زاد غایب و مخاطب او مفروض است؛ یعني مخاطب او افراد عاميسهراب، فروغ فر 

زمان است.  دار این درگذشت هستند. تفاوت دیگر در کاربردهستند که همانند گوینده داغ

کار رفته است و این به سبب حاضر درصد از بندها زمان حال به 17در مرثية شاملو، در 

بودن مخاطب است، هرچند درگذشته است. برعکس در مرثية سپهري، گوینده صرفاً به 

زاد در ین زمان گذشتة در تمامي افعال با غایب بودن فروغ فر زمان گذشته توجه دارد. ا
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 شعر مرتبط است.

 مرثية در بخشي،پایان ـ آغازگر ساخت نظر با تحليل معناي متني مشخص شد که از −

 و نشانبي بند 68 شاملو، مرثية اما در است؛ دارنشان بند 61 و نشانبي بند 7 سپهري سهراب

 بند 88 در آغازگر سپهري، سهراب مرثية در اطلاعي، ساخت نظر از. است دارنشان بند 8

 و نو اطلاع بند 68 در آغازگر شاملو، مرثية در است؛ اما مفروض اطلاع بند 9 در و نو اطلاع

از حيث کاربرد عوامل غيرساختاري، شباهتي در دو مرثيه  .است مفروض اطلاع بند 6 در

زاد و طبيعت برقرار يان درگذشت فروغ فر توان مشاهده کرد: هر دو اثر پيوندي ممي

هاي حوزة طبيعت نوعي زاد و واژهخصوص در مرثية سپهري ميان فروغ فر کنند؛ بهمي

 شود. شباهت بازنمایي مي

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.
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